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معرفی سه آلبوم تازه بازار موسیقی
 »کریما«، »درخشش ابدی«

 و »قطعه برای دو یا سه کانال«

همدلی| ســه مجموعه موسیقایی مجزا طی روزهای 
گذشــته در قالب آثار آلبوم های جداگانه از هنرمندان 
عرصه های مختلف موســیقی کشــورمان پیش روی 

مخاطبان قرار گرفتند.
»کَریما«، »درخشــش ابدی« و »قطعه برای دو یا سه 
کانال« عنوان ســه پروژه موسیقایی مجزا هستند که 
طی روزهای گذشــته در قالب آلبــوم به مخاطبان و 

علاقه مندان آثار موسیقایی ارایه شد.
»درخشــش ابدی«؛ وقتی شنونده به یک سفر درونی 

دعوت می شود
آلبوم »درخشش ابدی« عنوان یکی از آثار تازه منتشر 
شــده درفرآیند تولید و فروش محصولات موسیقایی 
است که با نوازندگی پیانو و تنظین درن براتی مسیحی 
از هنرمنــدان جــوان عرصه پیانو نــوازی پیش روی 

شنوندگان موسیقی بی کلام قرار گرفته است.
»رویا«، »ملت باشــکوه«، »لک لک مهربان«، »رویای 
زیبــا«، »دیگه دوســتت ندارم«، »بهــاری«، »ایروان 
بهاری«، »چشم های زیبا«، »پسران قهرمان«، »خوب 
من«، »آهنگ یک مبارز«، »اوه زیبایی«، »چقدراوه«، 
»ملودی عشق«، »آهنگ عاشقانه«، »گلها«، »سرزمین 
بومی« و »مثل نســیم« عنوان قطعاتی هستند که در 

این آلبوم پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.
در توضیح این آلبوم آمده اســت: »آلبوم حاضرشامل 
نوزده اثر محلی و آشنا در فرهنگ موسیقایی ارمنی، با 
تنوع قابل توجهی در رنگ آمیزی هارمونی است. این 
آثار اغلب به صورت آوازی برای ســاز پیانو تنظیم و با 
هارمونی های جذابی رنگ آمیزی شده است تا بیش از 

پیش در ذهن مخاطب بدرخشند.
نامگذاری اثر به عنوان »درخشــش ابدی« به منظور 
ایجاد یک ذهنیت جذاب و ابدی از آوازهای موســیقی 
ارمنی در ذهن شــنونده این آثار است. این آثار اغلب 
کوتاه هســتند و هر کدام بیانگر احساسات و عواطف 
خاصی است که در اجرای آن ها، این عواطف نیز متبلور 

شده است و شنونده را به یک سفر درونی می برد.«
»کریما«؛ گشــتی درموســیقی بــی کلام با حضور 

نوازندگان مطرح
آلبوم »کریما« از جمله آثار موسیقایی جدیدی است 
که به آهنگســازی و تنظیم ســروش پورگودرزی در 

اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
»مقدمــه«، »رقص آهــو«، »بادر«، »چشــمانش«، 
»جمار«، »کریما«، »ترس«، »بلِ تشَ«، »نور« عنوان 
قطعاتی هســتند که در این آلبــوم بی کلام گنجانده 

شده اند.
علــی آتش افــروز تنظیــم الکترونیــک و میکس و 
مسترینگ، فرشــاد ابراهیمی نوازنده پرکاشن، مژگان 
حسینی نوازنده قانون، همایون نصیری نوازنده کاخن، 
محمدرضا هوشــمندی نوازنده گیتار، بهروزشریفیان 
نوازنده پرکاشــن گروه اجرایی این آلبوم را تشــکیل 

می دهند.
*»قطعه برای دو یا سه کانال«؛ انتشاریک آلبوم جدید 

از یک مسابقه آهنگسازی
در ادامه انتشــار آثار برگزیده پنجمین دوره از مسابقه 
آهنگسازی موسیقی الکتروآکوســتیک )جایزه روضا 
کروریان -۱۳۹۹( آلبوم »قطعه برای دو یا سه کانال« 

منتشر شد.
در این آلبوم آثــار هنرمندانی چون شــقایق باقری، 
ســپیده یافتیان با اثر »چیزی حدود ۱۱۳۰ ســانتی 
مترمکعب«، افشین مطلق فرد، مسعود هدایتی با قطعه 
»ساز و آواز نوا«، دنیز تفقدی با اثر »شین«، علی بلیغی 
با اثر »درآمد، برای ســه سوپرانو و فیکسد مدیا«، آرزو 
رضایی با اثر »انگاشت«، وحید وردی با اثر »محلی برای 

خواب« ارائه شده است.
در توضیحات تکمیلی این آلبوم آمده است: »موسیقی 
الکترونیک با وجود اینکه اکنون در دنیا پیشینه طولانی 
دارد، اما در ایران عزیزمان هنوز بسیار جوان محسوب 
می شود. اگرچه این جوانی از یک سو بار معنایی »کم 
تجربگــی« را در خود دارد. اما به عقیده من از ســوی 
دیگــر ویژگی های یک جوان را نیــز می توان در آن 
یافت. انــرژی تازه، انگیزه بالا، حس جســتجوگرایانه 
در کشــف دنیای شــخصی و نو، نگاه به آینده، پوایی 
و طراوت.قضاوت درباره آثار آهنگســازی موســیقی 
الکترونیــک به طــورکل می تواند طبــق برآیندی از 
توانایی تکنیکی آهنگســاز در برنامه نویسی و استفاده 
از ســنتزهای مختلف صــدا و نیز خلاقیــت وی در 
شــکل گیری و پیاده کردن ایده هایش صورت پذیرد. 
ســعی اعضای هیات داوران در انتخــاب آثار برگزیده 
نیز برایــن قاعده بــود. اگرچه دربیشــتر آثار، جنبه 
خلاقانه اثر بر تبحر تکنیکی آن برتری داشت.مسابقه 
آهنگسازی موسیقی الکتروآکوستیک در گرامیداشت 
آهنگسازنوگرای ایرانی رضا کروریان )۱۳۵۰- ۱۳۹۳( 
با هدف حمایت از موسیقی الکترو اکوستیک و بیشتر 
شناساندن این موسیقی در ایران، هرسال طی فراخوانی 
از آهنگسازان فعال در حوزه موسیقی الکترونیک بدون 
محدودیت ســنی دعوت می کندتا با ارسال آثارخو در 
این مسابقه شرکت کنند.»جایزه رضا کروریان« توسط 
گروه موســیقی »یارآوا« تاسیس و هرسال با حمایت 
مالــی خانواده کروریات برگزار می شــد که پنجمین 
دوره این مســابقه همانندســالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با 
همکاری دپارتمان مکوسیقی دانشگاه تهران پیش روی 

مخاطبان قرار می گرفت.

همدلی|  مدرک لیسانســش را در رشــته  تئاتر و 
ســینما از دانشــگاه تهران دریافت کرد، برای ادامه 
تحصیل راهی امریکا شــد و فوق لیسانســش را از 
دانشــگاه نیویورک گرفت. این داستان نویس ایرانی 
ادامه مسیرش در تحصیل را در استرالیا ادامه داد و 
موفق شد مدرک دکترایش را از دانشگاه ملی استرالیا 
دریافت کند. او در قامت اســتاد دانشگاه تدریس در 
دانشکده هنرهای دراماتیک، هنرهای زیبا، دانشگاه 
کرتین، دانشگاه کانبرا، دانشگاه ملی استرالیا، دانشگاه 
ساوت پاسفیک و دانشگاه گلف را در کارنامه دارد و 
علاوه بر این،  عضو انستیتوی مطالعات علوم انسانی و 

هنرهای آتن هم هست.
از آثار پژوهشی جمشید ملک پور می توان به  »ادبیات 
نمایشــی در ایران، جلد اول، نخستین کوشش ها تا 
دورة قاجار«، »ادبیات نمایشــی در ایران، جلد دوم، 
دوران مشروطیت«، »ادبیات نمایشی در ایران، جلد 
سوم، ملّی گرایی در نمایش )دوران رضاشاه پهلوی(«، 
»ادبیات نمایشی در ایران، جلد چهارم، دوره طلایی 
نمایش در ایران«، »ادبیات نمایشــی در ایران، جلد 
پنجم، فرازوفرود نمایش )۱۳۵۷ – ۱۳۳۲(« انتشارات 
توس، »گزیده ای از تاریخ نمایش در جهان« انتشارات 
افــراز، »تطور اصــول و مفاهیم در شــبیه خوانی« 
انتشارات جشــنواره تئاتر دانشــگاهی،  »نمایش 
کلاسیک« انتشارات جشــنواره تئاتر دانشگاهی و  
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don و »درام اســلامی« نوشته جمشید ملک پور، 
ترجمه فرزام حقیقی، انتشارات بیدگل  اشاره کرد. 
»یاران )سلســله حکمــت(«، فیلمنامه/کارگردان، 
»باد سرخ« فیلمنامه/کارگردان و »دیدار« فیلمنامه 
از فعالیت هــای  او در حوزه فیلم و »پایان ظلمت« 
دومترو رادو پوپوسکو، طراح و کارگردان، »ایستگاه«، 
ســعید کاویــان، کارگــردان، »پرومتــه در بند«، 
آیسخولوس، طراح و کارگردان، »ادیپوس شهریار«، 
طراح و کارگردان، »آنتیگونه«، برتولد برشت، طراح 
و کارگردان، »مکبث«، ویلیام شکسپیر، کارگردان، 
»افسانه ای دلخراش«، سوفوکلس )اقتباس(، طراح و 
کارگردان، »کالیگولا«، آلبرت کامو، طراح و کارگردان، 
»رؤیای نیمه ی شب تابستان«، ویلیام شکسپیر، طراح 
و کارگردان و »رقص مرگ«، آگوست استریندبرگ، 
طراح و کارگردان از فعالیت های نمایشــی جمشید 
ملک پور اســت.او همچنین تندیس پژوهشگر برتر 
)جایزه جلال ســتاری(، ۱۳۹۹ و تندیس داســتان 
برگزیده داستان بلند، باد نوبان، جایزه اصغر عبدالهی، 
۱۴۰۰ را دریافت کرده است.»اپرای خاموشی صدا در 
تالار رودکی« نوشته جمشید ملک پور؛ داستان نویس، 
پژوهشــگر، کارگردان و اســتاد دانشکده هنرهای 
دراماتیک در بیست و یکمین و بیست  و دومین دوره 
جایزه مهرگان ادب به عنوان رمان برگزیده شناخته 
شــد. به همین بهانه در ادامه گفت وگوی انجام شده 
با این نویســنده را می خوانیــم. او در این گفت وگو 
از کتابش که به تازگی برگزیــده جایزه »مهرگان« 
شده، داســتان نویس شــدنش بعد از کار در حوزه 
نمایش، پایان جست وجوی ۴۶ساله، اعتیاد موبایلی 
تا ناشران مافیایی، تنها جایی که بخت به او لبخند 
زده، وضعیت ادبیات داستانی و تأثیر جایزه های ادبی 

سخن می گوید.
*در ابتدا برگزیده شدن داستان شما، »اپرای 
خاموشی صدا در تالار رودکی« را که در نشر 
افراز چاپ شده، تبریک می گویم. لطفاً درباره 

رمانی کــه جایزه مهــرگان ادب را به عنوان 
قدیمی تریــن جایزه خصوصــی در ادبیات 

داستانی ایران گرفته، توضیح بدهید...
این داستان که در واقع چهارمین داستان من است، 
بعد از »هفت دهلیز«، »کاشف رؤیا« و »روز اول ماه 
مهر هرگز نیامد«، در ســال ۱۳۹۸ به چاپ رسید و 
چنان که بنیاد جایزه مهــرگان ادب اعلام کرده در 
میان ۱۵۰۰ داســتان و مجموعه داســتانی که در 
سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به چاپ رسیده اند، از سوی 
هیئت داوران تندیس رمان برگزیدة دورة بیســت و 
یکم و بیســت و دوم  مهرگان ادب را گرفت.داستان 
همان طور که از عنوانش می شــود فهمید در تالار 
رودکی روی می دهد و اشخاص داستان هنرمندان 
و کسانی هستند که در ساخت وساز و هویت بخشی 
به این مکان هنری  فرهنگی نقش داشتند و خطرها 
کردند و با مشکلات دست وپنجه نرم کردند و جوانی 
گذاشتند. به طوری که ساختمان تالار هم  خود یکی 

از شخصیتهای داستان شده است.
*شما در حوزه نمایش و ادبیات نمایشی هم 
فعــال بوده اید. این موضوع چــه تأثیری در 

شکل گیری رمان شما داشته است؟
داستان نویس شدن من دقیقاً برمی گردد به همین 
موضوعی که مطرح کردید؛ من کتاب پژوهشی دارم 
با عنوان »ادبیات نمایشــی در ایران« که چهار جلد 
آن تاکنون منتشر شده و جلد پنجم که آخرین جلد 
هم هست تا چند هفته دیگر روانۀ کتاب فروشی ها 
می شــود و این جســت وجوی چهل و شش ساله 

ان شاءالله ختم به خیر می شود.
در طــول این جســت وجو و خواندن و نوشــتن با 
هنرمندان و نویسندگان و وقایعی برخورد کردم که 
به شدت مرا تحت تأثیر خود قرار دادند. با برخی رابطه 
عاطفی برقرار کردم و از برخی گریزان شدم، و همه 
آنها هم مایه های دراماتیک لازم را در خود داشتند. 
امــا ازآنجاکه در پژوهش مــا نمی توانیم عواطف و 
حساسیت ها و دوست داشتن ها و دوست نداشتن های 
خود را دخالت بدهیم و من می خواســتم که این را 
به نوعی آشکار و بیان کنم، تصمیم گرفتم که در کنار 
کتاب ادبیات نمایشی در ایران از فرمت ادبی داستان 
استفاده کنم و این شخصیت ها و وقایع را به صورت 

خیالی واقعی بنویسم.
حاصل آن هم ســه رمــان از پنج رمانم شــد که 
تحت تأثیــر ایــن مطالعات و زندگی خــود من در 
نمایش نوشــته شــدند؛ اولی »هفت دهلیز« است 
که در ســال ۶۸ نوشته و در ســال ۷۰ چاپ شد و 
به خودکشــی هایی می پردازد کــه در تئاتر ایران و 
توسط هنرمندان تئاتر انجام شد. از میرسیف الدین 
کرمانشاهی گرفته که اولین کارگردان تئاتر ایران بود 
و در سال ۱۳۱۱ خودکشی کرد تا رضاکمال شهرزاد 
نمایشــنامه نویس، هوشنگ سارنگ بازیگر و عباس 
نعلبندیان نمایشــنامه نویس که این یکی در سال 
۱۳۶۸ به زندگی خود خاتمه داد. در دومین رمانم، 
»کاشف رؤیا« که در سال ۱۳۹۳ چاپ شد به دو دهۀ 
۵۰ و ۶۰ تئاتر ایران پرداختم که داســتانی عاشقانه 
دارد که در دانشــکدة هنرهای زیبا اتفاق می  افتد و 
در ســال ۱۳۶۷ به پایان می رســد. سومین هم که 
همین »اپرای خاموشی صدا در تالار رودکی« است 
که توضیح دادم. پس می  بینید جدا از دو داســتان 
دیگرم، »روز اول ماه مهر هرگز نیامد« و »باد نوبان«، 
سه داستان دیگرم تحت تأثیر حرفه اصلی ام، نمایش، 

نوشته شده اند. لازم به گفتن است که داستان »باد 
نوبان« هم سال گذشــته تندیس رمان برتر جایزه 

اصغر عبدالهی را از آن خود کرد.
*وضعیــت ادبیــات داســتانی خودمان را 
چگونه می بینید؟ امروز در این زمینه در کجا 
ایستاده ایم؟ نقاط قوت و ضعف ادبیات داستانی 

ما به نظر شما چیست؟
این سؤالی اســت که جواب جامعی می  طلبد. چه 
یک یا دو عامل در این وضعیتی دخیل نیســت که 
در داستان نویســی به طور خاص و در هنر و ادبیات 
به طور عام داریم. درست است که انقلاب دیجیتالی 
و رواج اینترنــت و خصوصاً موبایــل، اکثریتی را از 
کتاب دور کرد و بیشتر آن ها را عادت داد به فرهنگ 
سطحی اینترنتی اما در اروپا و سایر کشورها کم  کم 
تعدادی دوباره به کتاب روی آوردند. چنان که بیشتر 
ناشــران کوچکی که کارشان را تعطیل کرده بودند، 
دوباره شــروع به کار کردند. اما متأســفانه در ایران 
این اتفاق نیفتاد و تیراژ کتاب ها، خصوصاً داســتان 
که حتی به ۲۰۰ رســیده از وضعیت بد کتاب خبر  
می دهد. چطور می شــود در کشوری با ۸۵ میلیون 
جمعیت و چهار میلیون دانشجوی دانشگاهی این 

تیراژ را داشت؟
به جز اعتیــاد جامعه به فرهنگ موبایلــی باید از 
عامل هــای دیگری هــم گفت. ممیــزی یکی از 
آن هاست که به هرحال در یک صد سال گذشته در 
ایران وجود داشته است. اجبار انتخاب نویسنده در 
نوع شــخصیت پردازی و اتفاقــات را هم باید اضافه 
کرد. نویســندگان ما نمی توانند به بسیاری از وقایع 
و اشــخاص نزدیک بشوند و به همین دلیل به نوعی 
از داستان نویسی روی آورده اند که بیشتر بر تکنیک 
تمرکز دارد تا محتوا. بازی با زبان، بازی با ساختمان 
اثر، و خیلی شــخصی نوشتن. این شکل از داستان 
متأســفانه مخاطب خود را از دست می دهد و من 
شنیده ام که تدریس هم می شود. داستان قبل از هر 
چیزی داستان است. باید داستانی وجود داشته باشد 
و کششی که مخاطب را با خود به صفحه آخر ببرد. 

یادمان باشــد این بلایی است که سر سینما قبل از 
انقلاب آمد. چون نمی توانســتند معلم و پزشک و 
نظامی و کارمند را موضوع فیلم قرار بدهند و درون و 
برون شخصیت ها را به تصویر بکشند به سراغ جاهل ها 
و رقاصه های کافه ها و کاباره ها رفتند که کسی حامی 
آنها نبود و دولت و دستگاه سانسور حمایت می کرد 
که فیلم ها دربارة همین اشخاص باشند.عامل دیگر 
ناشرانی هستند که مافیایی عمل می کنند. فقط از 
چند نویســنده خاص چاپ میکنند و در پی کشف 
استعدادها و صداهای نو نیستند. مجله و منتقد هم 
دارند و بســیاری از کارها را نخوانده رد می کنند و 
منتقدان وابسته به چنین ناشران و محفل های بسته، 
درباره سایر آثار ســکوت می کنند.مطبوعات عامل 
دیگر رکود داستان نویسی ما شــده اند. سابق براین 
هــر روزنامه هر هفته یک صفحه کامل به معرفی و 
نقد کتاب اختصاص می داد، جُنگ ها و مجلات ادبی 
هنری همیــن کار را می کردند.اما امروز حداکثر در 
یک کادر شش ســانتی پایین صفحه ای خبر چاپ 
کتابی را می دهند.  مثل آگهی های فوت! درحالی که 
اگر من فردا فیلمی بسازم بی محتوا و مبتذل شرح و 
تفصیلات فیلم و من در ده ها روزنامه و مجله و رسانه 

پخش می شود.
خلاصه آن که آب وآتــش و بادوخاک و فلک همه 

دست به دست هم داده اند که کتاب به این روز بیفتد. 
منتقدی که داستان هم می  نویسد و برو بیایی دارد و 
صفحات ادبی یکی دو مجله را در انحصار خود دارد 
در مراســم جایزه مهرگان ادب مرا دید و جلو آمد 
و گفت »استاد من نمی دانســتم شما داستان هم 

می نویسی!« 
یعنی این آقا نمی دانست که من پنج رمان نوشته و 
چاپ کرده ام؟ یا از محفل خود بیرون نمی آید و ببیند 
بیرون از در چه خبر اســت یا دارد از حربۀ سکوت 
اســتفاده می کند که روش رایجی در هنر و ادبیات 
ایران است برای دیده نشدن عده ای؛ این فاجعه است.
*درباره کتاب هایی هم کــه در حوزۀ تئاتر 
منتشر می شود همین نظر وجود دارد. با اینکه 
هر سال تعداد بیشتری دانشجوی تئاتر گرفته 

می شود، وضعیت کتاب ها این طور است؟
بله، همین طور اســت که شما گفتید. اجازه بدهید 
جواب را با آمار بدهم. زمانی ما حدود ۲۰۰ دانشجوی 
تئاتر در دو دانشکده داشتیم با ۳۰۰ تا ۵۰۰ بازیگر و 
کارگردان. تیراژ نمایشنامه های چاپ شده بین ۱۰۰۰ 
تا ۳۰۰۰ بود. امروز ما حدود ۲۰۰۰ دانشجوی تئاتر 
داریم، نزدیک ۵۰۰۰ فارغ التحصیل و بالای ۵۰۰۰ 
بازیگــر و کارگردان. آن وقت تیراژ نمایشــنامه ها و 
کتاب های تئاتری تا ۲۰۰ هم پایین آمده که همین 
تعداد هم فروش نمی روند. پس وضع بدتر از داستان 
است.جالب است که مشابهتی هم هست. هم رمان 
خارجی و هم نمایشنامه خارجی بیشتر از آثار ایرانی 
فروش می رود. درحالی که در ســایر کشورها، مثلًا 
انگلیس، اگــر تیراژ رمان های ترجمــه از زبان های 
دیگر ۵۰۰۰ تا باشد رمان انگلیسی کمتر از ۵۰۰۰۰ 
تا نیست. یعنی اول آثار وطنی بعد آثار ترجمه ای با 
اقبال روبه رو می شود. البته باز باید بگویم که در تنها 
جایــی در هنر و ادبیات  که بخت به من لبخند زده 
همین جاست. چه ادبیات نمایشی در ایران تاکنون 
بیشــتر از ۱۰ هزار نسخه چاپ شــده و همچنان 
خواهان دارد. البته تنها تئاتری ها نیستند؛ بلکه اهل 
ادب و ســینما و تاریخ هم روی خوش به آن نشان 

داده اند.
*گویا چند سال پیش ســیل به کتابخانه و 
آرشیو شخصی شما آسیب رساند. به نظر شما 
تمهیدی برای نگهداری کتابخانه های شخصی 

در مکان  های امن وجود دارد که آسیبی به این 
گنجینه های فرهنگی وارد نشود؟

 این را هم درســت فرمودید. بله باید این طور باشد؛ 
اما متأســفانه وقتی اطلاع پیــدا می کنم که حتی 
کتابخانه های معتبر ما هم از گزند چنین حوادثی در 
امان نیستند یا گاهی حتی پاک سازی می شوند دیگر 

چاره ای نمی ماند.
من بــا خانواده جعفر والی تمــاس گرفتم و از آنها 
درخواســت چند عکس از اجراهای او را داشتم که 
قبلاً در خانه آنها دیده بودم. گفتند که تمام آرشیو را 
به یکی از مراکز تئاتری و به گفته شما »امن« داده اند 

و حالا می گویند ناپدید شده است. 
در آن سیل نیمی از آرشیو من و خصوصاً نسخ خطی 
و پوسترها و بروشورهای قدیمی خمیر شدند. مقصر 
هم شــهرداری بود که به درخواست های مکرر من 
توجه نکــرد و زمین بغل خانه من را که مخروبه ای 
بیش نیست فکری به حالش نکرد. البته بعداً کمی 
درســت کردند که دیگر کار از کار گذشــته بود و 

سهراب مرده بود.
*جایزه ادبی یکی از کارهایی اســت که در 
دیده شــدن و توجه به کتاب کمک می کند و 
کتاب هایی که جایزه می برند معمولاً مورد اقبال 
قرار می گیرند. نظر شما چیست؟ آیا تأثیری 
می توانند بر کتاب داشته باشند؟ یا جوایز ادبی 

در ایران چنین تأثیری دارند؟
کاملاً درست اســت. وقتی کتابی برای مثال جایزه 
»بوکر« یا »پولیتزر« را می برد، سوای ارزش ادبی آن 
در فروش کتاب تأثیر زیادی می گذارند و ده ها هزار 
نســخه به فروش می رود. پس تأثیر دارند. در ایران 
هم کمی تأثیر دارند. چنان که بعد از برگزیده شدن 
»اپرای خاموشــی صدا در تالار رودکی« درخواست 
خرید بیشتر شده است؛ اما این تأثیر جزیی است چرا 
که رسانه ها و مطبوعات که باید آن را پوشش بدهند 

راحت از کنار آن رد شده اند. 
باور می کنید روزنامه ها، مجلات و رســانه ها با این 
رویداد با ســکوت برخورد کردند؟ شما اولین و فکر 
کنم آخرین رسانه ای هستید که با این مصاحبه به آن 
دارید توجه می کنید. خلاصه کنم که اگر عشق به قلم 
نبود، عشق به فرهنگ و تمدن نبود، عشق به عاشقی 
نبود، نوشتن در این سرای آب در هاون کوبیدن بود.
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عبور راحت رسانه ها از کنار جوایز ادبی 
رویداد

همدلی| اسرافیل علمداری بازیگر باسابقه سینما 
و تلویزیون دربــاره تازه تریــن فعالیت های خود 
بیان کرد: در حال حاضر در فیلم ســینمایی »آن 
دو« به کارگردانی مرتضی رحیمی مشغول ایفای 
نقش هستم و ســریالی به نام »سایه باز« را هم به 
کارگردانی علی یاور در حال پخش در شبکه خانگی 
دارم. آخرین ســریالی هم که از من پخش شــد 
سریال »محرمانه« به کارگردانی محمود معظمی 
بود.او درباره فاصله خود از سینما و فعالیت بیشتر 
در فضای تلویزیون اظهار کرد: این درست است که 
بیشتر تجربه کار در سریال داشته ام؛ اما دلیلش این 
است که من در استخدام صداوسیما بودم و بیشتر 
تحت نظر گروه فیلم و سریال شبکه ها کار کرده ام و 
وقت برای فعالیت بیرون از سازمان صداوسیما کمتر 
داشته ام. کارهایی هم که از بیرون پیشنهاد می شد، 
بیشــتر متن های خوبی نداشت وگرنه آن ها را که 

متن خوبی داشتند، پذیرفتم و کار کردم.
می توانم خوب و بد قصه ها را تشخیص دهم

این بازیگر با اشــاره به حضور خود در سریال هایی 
مانند »مردان آنجلس« و »یوسف پیامبر )ص(« که 
تبدیل به سریال های ماندگار در حافظه مخاطبان 
شــده اند، گفت: ازآنجایی که بنــده تحصیلاتم تا 
سطح فوق لیسانس نمایش بوده است، تفاوت متن 
خوب و بد را می توانم، تشــخیص دهم و بر اساس 
همین تشخیص است که می توانم پیش بینی کنم 
که برخی کارها به ســرانجامی نخواهد رسید. در 
مقابل کارهایی مانند »یوسف پیامبر« هم هستند 
که می دانیم زبان زد می شــوند.علمداری در پاسخ 
به اینکه آیا در زمان ایفای نقش در ســریال های 
»مردان آنجلس« و »یوســف پیامبر )ص(« تصور 
این میزان ماندگاری و استقبال از بازپخش چندباره 
آن را داشــته است یا خیر؟ مطرح کرد: راستش را 

بخواهید، نه چنین تصوری نداشتیم. خاطرم است 
سریال »مردان آنجلس« در اولین نوبت پخش و بعد 
از دو سه قسمت، شرایطی داشت که هنوز سریال 
نگرفته بود و با جهانبخش سلطانی هم که صحبت 
می کردم، با هم می گفتیم چقدر این ســریال آغاز 
سردی دارد! خدا رحمت کند، وقتی همین حرف 
را به زنده یاد سلحشــور زدیم، او گفت، شما نگران 
نباشید، چون قصه، قصه ای قرآنی است، کار خودش 
را خواهد کرد و ماندگار می شود. بعد از چند قسمت 
دیدم واقعاً همین شد و سریال مخاطبان خودش را 
پیدا کرد.این بازیگر ادامه داد: ازآنجایی که فرج الله 
سلحشور بر اساس ایمان و یقین خود کار می کرد، 
خــدا هم به او لطف داشــت و کارهایش این گونه 
ماندگار شــد. شاید این آثار به لحاظ فنی ایراداتی 
هم داشته باشد؛ اما واقعیت این است که قصه آن ها 
به درستی نوشته شده است. خیلی ها به دنبال آن 
هستند که در سریالشان فلان بازیگر چهره حضور 
داشته باشد یا فلان سوپراستار را در اختیار داشته 
باشند تا موفق شــوند، غافل از اینکه اصل ماجرا 
فیلمنامه و قصه اســت.او افزود: هــر قصه ای که 
به درستی نوشته و روی آن کار شده باشد، مخاطب 
آن را دنبال می کند. اکثر قریب به اتفاق آثاری که 
مخاطب پای آن نمی نشــیند، بابت مشکل قصه 
است. این ها آثاری هستند که قصه آن ها به درستی 
نوشته نشده و فضای دراماتیک در آن ها لحاظ نشده 
است. در پلتفرم ها هم شاهد همین شرایط هستیم؛ 
مثلاً ســریالی مانند »پوست شیر« را شاید کسی 
تصور نمی کرد این اندازه مخاطب داشته باشد؛ اما 
به دلیل قصه خوب و کارگردانی درست، مخاطب 
هم از آن اســتقبال کرد، این قاعده در تلویزیون و 
یا شــبکه خانگی تفاوتی ندارد. این دست کارهای 
خوب نیاز به تبلیغ هم ندارند و مسیر خود را پیدا 

می کنند.علمداری درباره اینکه مخاطبان بیشــتر 
کدام نقش آفرینی او را به یاد می آورند، گفت: بیشتر 
همین آثار تاریخی مانند »یوسف پیامبر )ص(« را 
به یاد دارند؛ اما من آثار دیگری مانند فیلم سینمایی 
»سرعت« ساخته محمدحسین لطیفی و یا »بر بال 
فرشتگان« ساخته جمال شورجه را هم در کارنامه ام 
داشته ام. این آثار مربوط به سال ها دورتر است و این 
روزها مردم بیشتر با سریال »یوسف پیامبر )ص(« 

من را می شناسند.
هنوز برخی »رودامون« صدایم می کنند

او دربــاره واکنش های مــردم در کوچه و خیابان 
هم بیــان کرد: اکثــر مردم لطف دارنــد و گاهی 
تقاضــای عکس می کنند. شــاید همین که چیز 
بدی نمی گویند، باید قدر بدانم )می خندد(! گاهی 
هم پیش آمــده که در کوچه و خیابان »رودامون« 
)کاراکتری که در سریال »یوسف پیامبر )ص(«ایفا 
می کنم( صدایم می کنند. همین امروز می خواستم 
یک ماشــین لباسشــویی خراب را کــه در خانه 
داشتیم به یکی از این خریداران ضایعات در خیابان 
بفروشم. وقتی صدایش کردم و به داخل خانه آمد، 
بلافاصله گفت؛ عهه، رودامون! اینجا خانه رودامون 
اســت؟! )می خندد( دست و پایش را گم کرده بود 
و متعجب شــده بود. وقتی هم من را شــناخت، 
ارزان تر با او حساب کردیم و جنس ما را هم خرید 
و برد.بازیگر سریال »یوسف پیامبر« درباره بازپخش 
چندباره این سریال و برخی واکنش های منفی به 
آن عنوان کرد: چرا باید از این کار ناراحت باشــیم؟ 
وقتی سریالی خوب است و درست ساخته شده، چرا 
نباید بازپخش شــود. ما جوانانی داریم که در سن 
و سالی هستند که شــاید هنوز هم این سریال ها 
ندیده اند. چه ایرادی دارد سریال های »مختارنامه« 
و »یوسف پیامبر )ص(« بازپخش شوند؟ در خانواده 

خودم هر بار این سریال را تماشا می کنند و گاهی 
خودم می گویم دیگر بس است! ولی خب برای آن ها 
که آن را ندیده اند، این سریال همواره قصه خوب و 
حرف های خوب دارد و تماشای آن لذت بخش است.

علمداری درباره همکاری با زنده یاد فرج الله سلحشور 
هم گفت: اکثر آثار زنده یاد سلحشور داستان های 
قرآنی بودند و مــن از فیلم »ایوب پیامبر« افتخار 
همکاری با او را داشــتم. مهم ترین ویژگی اش هم 
صداقتش بود. آقای سلحشــور هیچ گاه خودش را 
هنرمند خطــاب نمی کرد. می گفت من وظیفه ای 
دارم و آنچــه را که بلدم ارائه می کنم. ازآنجایی که 
کارش را هم بلد بود، به خوبی می توانست قصه گویی 
کند. شاید کارش نواقصی هم داشت؛ اما ازآنجایی که 

اصالت داشت، مردم با آن ارتباط برقرار می کنند.
این بازیگر ادامه داد: بعد از سریال »یوسف پیامبر 
)ص(« مــن در ســریال های تاریخی ایفای نقش 
نداشتم و این گونه نبود که این نقش را بخواهم تکرار 
کنم. شاید اگر سریال »موسی )ع(« کلید بخورد، به 
دلیل تجربه های تاریخی که داشتم به آن کار هم 

دعوت شوم.
دیگر خبری از انرژی و انگیزه سابق نیست!

علمــداری درباره تفاوت فضــای بازیگری امروز با 

دهه های گذشته بیان کرد: سریال »یوسف پیامبر 
)ص(« به صورت نگاتیو ضبط می شــد و این گونه 
نبود که کارگردان در لحظه، خروجی را ببیند. این 
فرآیند کار را بسیار سخت می کرد. برخلاف امروز 
که احســاس می کنم کارها دیگــر نه فقط جدی 
نیســت که برای برخی کارگردان ها فیلم ساختن 
شبیه بازی شده اســت! نمی دانم چرا انگیزه ها از 
دست رفته است؟ دیگر انرژی و انگیزه سابق وجود 
ندارد و آدم هایی هم که دعوت به کار می شــوند، 
قدرت گذشته را ندارند. هم در تلویزیون این گونه 

شده است و هم بیرون از تلویزیون.
علمداری در پایــان درباره مهم ترین تجربه ای که 
می تواند به نسل های جدید بازیگری منتقل کند، 
توضیح داد: پیشنهاد من این است که به هیچ عنوان 
تحت تأثیر کلاس های بازیگری بیرون قرار نگیرند. 
اگر هم می خواهند بازیگری را به صورت آکادمیک 
یاد بگیرند از مسیر دانشــگاه اقدام کنند. از سوی 
دیگــر بازیگری را باید از دنیای تئاتر آغاز کنند. ما 
خیلی از بازیگران ســینما را امروز داریم که اصلًا 
نمی توانند روی صحنه تئاتر بازی کنند؛ اما بازیگر 
تئاتر چون قواعد بازیگــری را می داند در همه جا 

می تواند موفق باشد.

اسرافیل علمداری بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون:

خریدار ضایعات با تعجب گفت »رودامون تویی؟«


